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 بانوی باغ

 ور پنیشهریار مند

 ی»هفت ناخدا«از مجموعه

 

م. در آبیا و اهدی، می  هیم نویدیندلامی   یهو به چرخش هزار  ،به قرن پانزدهم هجری

لابد شاعری که سودای محاکات و   ،گمان کاتبی بوده است و در آبا و اجداد اواجداد م  بی

می  روزی   ..ند.اهی خیود بیه ارر رسیاندهیادر شیاهر  نب ره  ،خون به خون  ،سرگردانی را

 ،نوشیتمشمیکیه بایید  ،ردَّق یمُ یافت  یک زیبیاییِ نِروزگاری محکوم و مبتلا شدم به جنو

م گفت  اهاصل  شروع کرد  .خواهم گفت داستانش را  .کندمیاگرچه در را به روی مرگم باز  

که لحظیاتی مرمیوز و بازمانیده از  ،ی ب   خواب و ب داریهاگاهی در حفرهگاهی  :داستانش

در قبیای   ،بلنید  شمیوی  ،بیالایش بلنید  ،ماهسالی را دیدانم مرد    ،یک غارت عت ق هدتند

ی هاگنبد و منار  ،هابام  سواد  ،هاشود و دورمیدور    .راهی است  ،که در دشتی  ،ی دورهاقرن

یی هیاراهی کیه از شیهر بیه کوه  دو طرف و وسط  .ر استهاب  .یک شهر پدیدارند  ف روزه ایِ

انگیار بیه   .ند. مرد آشفته ن دتاهبهم  و شقایق و بابونه روی د  ،رودمیپشت سر    یِاهسورم

 مدید بیا صیبرِی  هاکردم لابد او هم مثل م  سالمیی عادت دارد. اوایل فکر  رنج سرگردان

 ،یش حضیور یافتیههادر جدتجوی زنی بوده است که در بعضی داستان  ،ایوب  ت   یِهاکرم
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می  یکیی کیه ایی  زن را نیه بیرای تصیرف  .امهخبر مانیددم که از قصد او بیم اما بعد فه

و تا بخصوص هشدارش بیدهم  ،خواستممیوری پرکه برای ستایش و خ ال  ،مردانهمغز  تهی

دیدم کیه آن میرد از مییم برایش رقم خورده.... باری البته هاکه در داستان میاز تقدیر شو

 یهیق ینم بیود کیه در ک دی  ،دهید. ندییدهمیخود را تدیلا هیم    ،ریهای بهاتماشای گل

 شیبیی هزاروییک  هیاراوی حکایت  .نهفتیهو دوات    هیاانواع قلم  ،شال دارد  نی که پرِم چر

 بود. ش سنگچ   اهلب ،کمر تا قدِ ،آمد ومیرس د به چاهی که به نظر نوساز می

 .کردم از شباهت پ شانی و ب نی آریایی مرد و خودممیو ح رت 

میرد رو   .شدمیآوایی شروع    ه،چا  یاز سر حلقه  ،عبورشبا    .وزیدمی  میند   ،نیهاو ناگ

م  هر چه   .شدندمییش از تحد   و وحشت گرد  هاچشم  .ند م  آمدِگرداند به سمتمیبر

چیاه  ینیههاامیا از د .دییدمیدیدم آن چه کیه او  مین ،سو را بب نمچرخاندم تا آن  میسر  

 شن دم. میریزش آب را  یگرفتهصدای پژواک

 ،در شیهرم  ،امی خ لی دور را دیدههاجامانده از زمان  یاز نخدت   باری که ای  صحنه

منتظیر وزییدن ندی م و  ،قایق و بابونه هیم داردبهارش شمشابه دارد و صحرای    که قدمتی

ام کیه فکر کرده  ،یی یک اندازههاام. گاهی با دیدن تلی از سنگ چاه هم بودهدیدن آن حلقه

یک چاه   ،  م م به سرز  هاام. از آن همه هجوم وحشتناک وحشیآن چاه را یافتهی  هویران

یم هایی از داستانهاصحنه  هابعضی وقت  ،اما  ،رود... م میبی نگهبان هرگز به سلامت در ن

آیید و گیاهی هنگیام عبیور ییک   مییاش به ییادم  بق ه  ،و در ب داری  ،ب نممیرا در خواب  
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که هنوز هم در مملکتم پ دا   -  میای وقتی که سواد شهری قدیشخص ت داستانم در جاده

 ینههاچ   دگ شبح سن  ،ی جادههادور  ،جلو ماش نش  یپشت سرش یا در آینه  -شود  می

 ام. ولی ماجرای داستان مکث نکرده و به راه خود رفته است....دیدهچاه را 

زنیی را بیه ییاد دارم کیه   .ام از یک بیاغ هیم هدیتای از کودکیخاطره  ،اضافه بر ای  

 .زنیدمیاش را جیار  میوطلایی  یدود و اسیم دختربچیهمییزار    آشیفته و  هالای درختلابه

همیه بیه آن سیمت  .آییدمیی بیاغ هادای ج غی از آخرروند. بعد صمیدیگران به کمکش 

 ،زنندمیرا که جایی حلقه    هاآدم  پ کرِ  ت رگیِ  ،هادرخت  ب  ِ  آزارِچشم  دوند. در روشنایِمی

وحشتش کمتر بود از ای    یکبره  ،گذاشتندمیاگر    .بب ن م  گذارند برویممیما را ن  .ب نممی

تیا جیان داشیته ج ی    شینوم . هنیوز .... طفلیک میکه جدته گریخته کلمات بادآورده را  

اسیتفاده... صدایش به ما نرس ده... افتاده... خدا کنید در دم گیردنش شکدیته... بی  ،کش ده

 وی آن تاریکی.... خدا کند گردنش در دم شکدته باشد. ت درد ،چاه.... چقدر وحشت

نوشتم و بدون ای  که عمدی داشته باشم ییا مییم را  هادر ای  سال ان سال م  داستان

تا سرانجام   .ترحم مر  رقم خورده بودندتلخ و با حضور بی  ،ت ره  هاآن  یاشم همهمتوجه ب

شیود   میآغاز    ،حداب جدمی بیهاکردنحرام  یام فرا رس د. زمانی که کفارهچهل سالگی

یک شب در خوابی پی   .شودمیمر  نزدیک و محتمل    یسرانهجوان  و دوری و ناممکنیِ

اسیتخوان  -کنیدمیخواه را دشیم  خیونی که رف ق حدود و بد هااز آن -  ورزیاز یک کام

و سیرمای  ،پوسیت و گوشیتیو بدون ه چ  ،روی گونه در گور  :ام را به وضوح دیدمجمجمه
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کش دم که میپوست و گوشت صورتم را کنار    ،وقتی که در آینه  ،خاک را ح  کردم. صبح

در مدی ر   ،زنیدگییم بیه  هاه شدم که بیا داسیتانمتوج  ،ام را بهتر ح  کنمطرح جمجمه

روی گیچ و سیمنت دییدم کشی ده شیدن   :پشت سرم را نگاه کردم  .امظلم کرده  ،امزندگی

ند و پشت اهداستان گ ر افتاد  ی تاخته به واقع تِهایی که در وهمهای خون   مردهاچنگال

 ،متروکییزنیان زیبیا و   یپ چ د و پ چ د صدای صدازدن نصف شبانه  ،یمهای گوشهاپرده

کپک و   ،برسرم بارید غبار  .یشان کرده بودمهایی و یأس رهامحکوم به تن  هاداستان  که آخرِ

زلزله و تاراج س ل و زیر آتش توپ نوشته بودم   ییی که در رعشههاو دشت  هاشهر  یدوده

 ام ای  همه تاریکیِداندتم که خ انت بوده و اصل  حق نداشته  .امو داندتم که حق نداشته

 .ن تاریک ندبت دهمهاه ای  جروزن را هم ببی

بیه ...صیورتم بیه  هاکششوند و س لی رنجمیهم گاهی دچار عذاب وجدان   هانویدنده  

آوردم... آن وقت... یادم مییم هادرست وقتی که به زحمت خواب به چشم  ،...صورتم هرشب

 ،یا رو برگرداند سمت م  و با کلماتی عت ق و سخت جیان  ،ن دت چطور؟ با صدایی ذهنی

دیرهنگیام بایید تمیام   یک طوری به م  فهماند که برای توبه و جبرانییِ  ،کنار چاهآن مرد  

بنویدم که   ،آن طور که شایدته اش باشد  ،یک زیبایی ح ات اندان را  ،قدرتم را جمع کنم

البته شادی خواهد آورد. چرا که شادمانی حق زیبایی است. و ای  شد هدف تازه زنیدگی و 

تواند باشد؟... و گفتم ای  هم می ات اندان چه و چی  ح  زیباییِ  :جدتجویم. به خودم گفتم

داندتم که وقتیی میبا احداسی تلخ و گزنده، اما    .یک دل ل محکم برای پ دا کردن آن زن
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 مییی کلاهاآن زیبایی را پ دا کنم باید با شگرد پره ز از احداسات آبکی و بدون سیتایش

 میمطمئ  شدم کیه هنگیا  ،نبعد از گذشت چند ماه از ای  پ ما  .سطحی باورپذیرش کنم

جدیتجو و   ،ام متعجب رو برگرداند و به سمت ند م نگیاه کیردخواب و ب داری  که آن مردِ

ی آن میرد هانوشتم. چیون اگیر هیراس هیم در چشیمشد پ شانی    ،یک زیبایی  تماشاگریِ

همه از وحشت باور کردن بود. ایمان آوردم که تا زمانی که ایی  زیبیایی را   ،احداس کردم

 و بدزا ننویدمش مر  به م  فرصت خواهد داد...  پ دا نکنم

هم  هاو نشانی هااز شن دن وصف .چشم پوش دن ن فتادمنه... به صرافت نگاه دزدیدن یا 

به سمت مر  است.  هاو رفت  هاباعث ای  طور قرار ،آن سودایی که ابتدا گفتم .فرار نکردم

تر شدم. البته که مربوط بود بیه آن زیبیایی کیه جیایی در جدتجوی آن چاه سمج  بنابرای 

امیا لازم  .منتظر م  بود تا نوشته شود. برای ای  که در هر دو استبداد تقدیر بیود و ناییابی

ام و که متأسفانه چاپش نکیرده-حرف اول   داستانم    .نبود که در جدتجویش به سفر بروم

ای  است که حلول تقدیر به واقع ت در وقت مقدر انجام   -زدیدای دفکر و نثرش را شنونده

هم همان وقیت   ، م که ولی ه  ،توان با نوشتنش پ شامدش را جلو انداختمیاما    .شودمی

  ..... و یمهامو شدن تار تارِسف د  سف دِپ  هراسی نداشتم از  ،شودمیتبدیل به مقدر 

در   ،شابه، ادامه یافیت. میردتکرار م  هاپ  از سال  ،آنگاه آن صحنه ب   خواب و ب داری

که در هر تکرار  ،ح رتی هنوز کنار آن چاه ایدتاده بود. با چشمان دریده ،آبایی ما  یجامه

اما   .ی ماوراییاهن مه باز از ترس صحن  :یمهای شب ه لبهاو با لب  ،شدمییم  هاب شتر چشم
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از   بعضیی  ،چاهدیدم که همان نزدیکی  میو جدید    .حظ هم بود  یته مانده  ،حالا در نگاه او

کیه   هاد سمت شهر آن دورران می  ،کندمیهمان ند م پراکنده    یی دفترش را ادامههابر 

ندییده و   .کردندمیی گ ر  هاری پرگل بهاو خار  هایی به بوتههاورق  .ی ف روزه ای داردهابام

ند و اطرافشان را اهبی شدمرکّ  ،یش بر کاغذ سمرقندیهاداندتم که حکایتمی  ،لم  نکرده

بیا   ،میی سیر  اسیل هیاگل  .خودش با ذوق تذه ب کرده  ،بودهم خاموش  هاهر وقت که ال

زنی کیه   .یی از یک زنهاماجرا  ،هاحکایت  یو همه  .یی به درون خود و به گذشتههاپ چش

ده شیده بیر هیای نهابعد آن مرد تک ه بر دسیت  ..شود.میخارج از قصد قاص به قصه وارد  

ن وحشت هاو ناگ  آمدمیماند. از چاه همچنان آوای جویبار  میبه ته آن خ ره    ،چاه  یحلقه

خواهید میدم که  م فهمی  .حرکتی منقبض شده بود  شد. در اندام مرد قصدِمیدر تنم آزاد  

 .پریدممیام از خواب ی زوزههاآخر  ..... و!نه :کش دممیاوایل فریاد   .خود را ب ندازد توی چاه

شده یکدفعه یک قدم نزدیک  .مدتی سعی کردم به او نزدیک شوم و با حرف منصرفش کنم

کیرد میترساند و پرتیابم مییش ن رو و حالتی بود که مرا هادر چشم  .گرداند طرفممیرو بر

کردم همان جا که هدتم بمانم و میای  اواخر سعی    .تاریکی یا ب داریبه   .صحنهب رون آن 

بلافاصیله   .افتیادممیزانو    و بی رمق به  ،افتادند  مییم به رعشه  هااما هربار ساق  ،تماشا کنم

 ام...س نهشدند به مییم از درد تا هاشدم و زانومیب دار 

 :گذشیتمیر سالگی  هاافتی؟... چهل و چمیکجا اتفاق    ،تقدیر م   زیبایی... ای زیباییِ 

در ای  زمانه بود کیه   .با په  شدن بی اعتنایی اندوهم  ،اماز دید حافظه  هابا دور شدن آرزو
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ای که فقط یاری رساندن خوشباورانه ک   و ک نه  .هم کشف کردمیک نوع دشمنی رذل را  

دیگر سنم رس ده بود که بفهمیم راز زیبیایی   ..انگ زد.  میبر    هاپروراند و در آن نوع آدممی

در  :کشیفشی لحظیه تملک آن است و مهمتر وحشیتِ -یا عدم قصد تصرف   ،در ناممکنی

  ...احتمال دم دست بودن و دیده نشدنش

خ لیی   .رسی د  میمکانی که اصلا به فکرم ندر زمان  ..... سرانجام آن چاه را پ دا کردمو  

 .بیودممی  خیودم    .نبیوددیگر آن قاص بالای سیر چیاه    .زمانی یک ق لولهنزدیک در مکان

ی پژمیرده و هیابر مانند گل  .ش دور تا دورش افتاده بودنداهلب  یی تراش خوردههاسنگ 

و  ،تهش تاریکی خالص بود  .بر آن خم شدم  .وش شدهفرام  ،زیم جدا شده از گلی که روی  

طنزناک پریدن در آن به شدت و به سرعت  یوسوسه .آمدمیهمان صدای آشنای گذر آب 

بدون ترس از ای  که شیاید   .  سعی کردم هر چه زودتر پای   برومم هبرای    .شدمیقوی  

کنید. می  یم نفیوذهادر تاریکنای کف آن احداس کردم که آب به کفش  .نشود بالا برگشت

دفعیه ده رفیتم و رفیتم و یک م یده خم یخ  .نقبی بود و تیه آن سوسیویی  ،در یک سمتش

 .ر طرف زیبا بیودهاباغ در تصرف یک فصل بود. هر چ  فِهر طر  .درآمدم توی یک باغ بزر 

  می در ه  هازیبایی  دم که جلوه و جلالِم تواندتم انتخاب کنم کدام زیباتر است و فهمین

چون چیاه را   ،باغریهااما رفتم سمت ب  .تر« و »تری «»ه با  دهند به مقایدمیاست که ت  ن

ان م یآبی از آن بیه در مرز هر فصل جویباری جاری بود و شیا   .ر دیده بودمهاهمواره در ب

جوی سرریز کرده بود. آب کف چاه هم   یآب از لبه  ،ییهاجا  .رفتمیی آن فصل  هادرخت
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ی آبیی هاای و مگ ی نقرههازنبور  .سبز بود  هادرخت  یکوچک بود. سایه    طغ انِم از ه

دیدم که فقط مییی هادرخت .خوردندمیری غوطه های تند بهاعطردر هوای غل ظ شده از  

 یکنیاره  .را مطمئ  بودم. »بائوبیاب« را حیدس زدم  «انج ر معابد»  .دیده بودم  هادر کتاب

ن هیاام از ترک یب بیوی گ اه شیدهئکیه نشی کردممیرفتم و ح  می ،جوی را گرفته بودم

 .خورش دی نادیدنی بیر آب  ی آفتابِهابرق فل ام از برقحر شدهو سِ.  سردس ری  ،استوایی

ی سیرخی کیه بیه هیاشدگی بود که باعث شد تعجب نکنم از دییدن گل  جادوم شاید ه

 شان بشوم. انگار چشیمیکی  یشد خ رهمیدانم چرا نمین  .آمدندیمای منظم بر آب  فاصله

رفیت  یکیی همیراه   دری ِ  .شدند از چشم و حافظهمیسرریز    هاشد از دیدن و دیدنیمیپر  

چشیم در  ،صیورتم  یک وجبیِ  ،ن... جا خوردمهابعدی... و بعد، ناگ  آمدنِ  بود با طمع و هولِ

ب ننید، فقیط میباز بودند. زنده بودند. مطمئ  شدم کیه    .آشنا  یِهاچشم شدم با آن چشم

آن سیر   بلندِ  اند. گ دویِ  حالت ماندهم اند و به هز بودهزنند. در آخری  نف  بامیپلک ن

در داسیتان و   هیاهمان زنی که بار  .خودش بود  .بریده به شاخه یک درخت گره خورده بود

 حرفیی  میِتمابیا ن میه  ،ی پیرشهیادرست هم ارتفاع سر م  بود. لب  ،سر  .رمانم آمده بود

مچنان آن قدر نزدیک مانده بودم ه  .اندکی سوا بودند از هم  ،ای از سر تدل میا آهه  ،لوندانه

 مییکردم و قطره قطیره از مقطیع گلیویش خیون مین و خونش را ح  هاکه بوی عطر د

گدیترد و می  حالت  م رفت در آب زلال و در همیقطره سنگ   فرو    .چک د بر آب جوی

 .امشین ده  هاآمد یک گل سر  شکفته بود. یادم آمد که بچگی ای  قصه را بارمیوقتی بالا  
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خواهد از باغ ب رون برود سر میهر بار که    ،شود. دیومیپریان اس ر دیوی عاشق    شاهِدختر  

شوند و بیا آب جیوی از میل    طور گُم ه  هاکند. قطرهمیبرد و به درخت آویزان  میاو را  

شیود. میچدباند و دختیر زنیده  میسر را دوباره    ،گرددمیوقتی بر  ،دیو  .روندمیباغ ب رون  

جیورد... میی سیر او را  هارود، و دختر شپشمیای او، به خواب  گذارد بر پمیبعد، دیو سر  

هزاران بار دیده بودمشان و هزار و   ،یی که در خ الهابعد از مدتی خ ره ماندن به آن چشم

 ،تی  دختیر را دییدم  ،زنی  یدر چهره  امهم برم داشته بود که پ دایشان کردهیک بار هم و

جیاری بیر آب را ی  هیاش همیان گلکه نقی  میابریشبر یک قالی    ...تریک درخت آن طرف

 .تک ه بر درخت  ،یاهدَّخ بود بر م ده  م ظرفی پر از س ب و انار و انگور جلوش بود و ل  .داشت

 ،دهم یخ  میراستش با زانوی ک  ،و پای  .متقاطعاش  ی مهتابیهاساق  .پ راهنش اطل  بلند

ی هیایش سبز شده بودند از برهنه راه رفیت  روی علفهاروی پای چپش افتاده بود. کف پا

ی هیاسبز و زرد به قوزک پای راستش چدب ده بودنید. در انحنا  یشهد. چند ساقهسرشار  

ملال مانیده بیود و بیه نظیرم رسی د کیه   حال ک فوری و آرامشِ  ،ت  و اندام و ن م گردنش

 .را باز کیردم  گره گ دو  .بشوند  ی بدنش هم مشخصهاعمدن طوری نشدته که برجدتگی

آن   ،قطع شد. آرام و با احت اط  هاشکفت  گل  .دقتم چند تار طلایی بر شاخه ماند  یبا همه

آور. بعید دختیر پلیک زد و یم بود با یک سنگ نی دلپیذیر و یقی  هاسر زیبا حالا در دست

لبخنیدی   .خ ره ماندم به صیورتش  هام  سر زانو  .پ راهنش  یای خون لغزید زیر یقهقطره

  :گفتم .چشم داد به چشمم. نش چدباندمسر را به ت .زد
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 ،نظرم آسان بوددیدمت به  میتا وقتی توی خ ال    .خ لی سخت است نوشت  صورتت -

 ولی.....  .جمالت شدنی بود وصف

 چ زی نگفت. 

   :گفتم

یی که رفته ام..... مطمئ  بیودم هاتوی شهر  ،یمهاتوی داستان  ،امخ لی دنبالت گشته -

 ...ن بودن توهاشه پنم که ربطی هدت ب   چاه و ه

 باز شد.  مییش دوباره کهایم لبهان امد از تعریفبه لبخند خوش آمد 

  :گفت

 .وه بخورم  .یاهداز یک چاه بی آب آم ،ایتشنه -

غم  زلال بود و گ ِ ،طن نی بلوری داشت .صدایش همان بود که در خ ال شن ده بودم 

مانده  هاوه م انگشتش به اشاره به    .انگار آوای یک ساز شرقی مرموز  ،میخش و بداشت بی

و   هاسی ب  روی کیو ِ  ،ِکه در عمقشیان تجلیی طلاییی داشیتند  ،ی درشت انگورهادانه  .بود

اش درخششی رنگی   کنار ظرف بلورینشان کاردی بود که ت غه  .دده بودنم ل  هاسرخی انار

 .خنیک بیود  .دستم ممیاس دسیتش رد شید  .دست بردم به یکی حب انگور  .کمانی داشت

طعم و بو  هادر خواب .ن گذاشتمشهاو در د  .پوستش نازک بود و در آن ترک دن از شادابی

نم هیانگیور، در داهد  دار شی  طعم طنی    .ی م  چن   استهاحداقل در خواب،  گویان دت  

پی   ،پ  واقعی بود و چون واقعیی بیود ،مرموز و جنون آور بود. فراتر از قدرت تخ لم بود
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شد و وقتی بیاغ واقعیی میآن باغ هم واقعی    ،هابودند و از ای س ب و انار و آن قالی واقعی  

  :گفتم .قاطع واقع ت دل ل مدتق م و :بود او هم واقعی بود و بود

 ردنم وقتی است که پ دا کنم و بتوانم بنویدیم گیوهرِبه م  رسانده شده که م -

اما هر چ زی که نوشته شود، در مرز تصیرف و تهدیید تملیک   ،یک زیبایی یکدانه را

می  هیم دیگیر هی چ وقیت   .رویممییگ رد... ما از اینجیا  میقرار    میشخصی و عمو

 گردد؟ میربباید برویم. دیو کی  ،....... اگر بخواهیپ  نویدم.... مین

تر و بهییش را گییلهییالب ،داندییتممیاز آگییاهی بییه آنچییه آن موقییع هنییوز نلبخنییدی 

بلنید  .صیورتش پخیش شیده بیود  مهتابِ  زیرِ  ،میسرخی شر  ،پ ش از ای   .تر کرددرخشان

 مییی گل قالی را طی هاخط ،اشاره کرده بود  هاوهم حالا همان انگشت اشاره که به    .شدم

ی او را تیا بب ینم هاتکیههبلع ید تکمییم در هر فرصیتی  هاچشم  ،هنوز هم  ،هولاهول  .کرد

کردم که میشه فکر  م مطابق تخ ل داستان به داستانم رقم خورده یا فراتر واقعی شده... ه

امیا   .شیوممی  و زمان یکی   مبا ز  ،کرانهبی  میغرق در یک شادکاغرقا  ،وقتی پ دایش کنم

 تواندیتم بب ینم ومی  سیبب م گذشت و به همیجدا بودم از همه چ ز و آنچه که داشت 

مثل وقتی که جایی در خوابمان ناظر خودمان هدت م.... غرور یافت  او را داشتم   .ثبت کنم

 سخت بود.باورش  .رفتمی  فروم یم به زهاسنگ نی و ن رویم داشت از کف پا ...و.....  

تر از وقتی بود کیه بیه غمگ   ،اشچهره .یی نبودهاشادی یا ر  یاما بانویم را ه چ نشانه

  :درخت آونگ مانده بود. زمزمه کرد یشاخه
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  ..خواهم سفر کنم.مین -

 برای چی بانو؟ زندگی آن ب رون است. -

حتیا اگیر دییو دیگیری میرا  ،پروایییاگر از ای  باغ ب رون ب ایم با تو یا هر منجی بی  -

دن ای شما سرم را   .شوممیپ رمر     .دیگر هرگز عمر جاودان نخواهم داشت  ،زددند

 ...ردبُمییک بار تا ابدم 

در جدیتجوی کلمیاتی کیه زیبیایی زنیدگی   .نی نداشیتم حرفش برایم ه چ منطق ز

خیاموش بودنید و   .از کاتبان اجدادی یاری طلب یدم  ،اندانی را در عشق زیبا فاش کنند

 . ..رفتندمیآب جوی ب بر کّر ی مُهاکلمات مانند قطره

ی هیاگلدر یک آن چشمم افتیاد بیه جیوی بی  .بعد... متوجه شدم.... باورش سخت بود

و   ،اممتوجه شدم که اشتباه کرده  .امنح  آوار شد روی آگاهی و شادی  و یک شهودِ  ،سر 

 .کردمی  و زمان یکی  م اندوهی شرجی که مرا با ز  آن وقت شروع شد فرورفت  در مردابِ

وحشیتناک     افدردگی و افدیوسِم با ه  ،که به تقدیرم نوید داده شده  دم آن مرگیم فه

 شود.  میآغاز 

برق آفتاب و ییک قطیره خیون روییش خشیک برق  ،مقدر و قاطع  .و همان نزدیکی بود

 حتا اگر تمیام وجیودم در ییأسِ  ،گرداندممیباید اشتباهم را به پ ش از وقوعش بر  .بودشده

  !...دستش نده از !نه :کش د میتدل م زوزه 
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اش را بیالا ی دسیت چیپم چانیههااول   و آخری  تماسم با او وقتی بود که بیا انگشیت

یش هادر چشیم  .ی ن مه باز ب یرون خزییدهاان آن لبم ی از اکراه و لذت از  اهآه  .کشاندم

بیا   .بودسرزنش و اکراه و تمدخر    ،هالبسوا از احداس    ،خ ره به م  که بالای سرش بودم

خیارج از   هیاو بار  هیاکیه قرن  -اش  شگیم ا به قبل و قرار هواقعه ر  ،آن کارد دسته طلایی

درخیت   یشیاخهبا احت اط، گ دوی بلند را به    .برگرداندم  –ی م  تکرار شده بود  هادست

و یک قطره اشک از زییر فکیم   .شکفت  در آب جوی  ،سر   ،خون  یقطره  ،دوباره  ،گره زدم

هیر گیل سیر ...  یجملیه آخرِ ،مثل یک نقطه ،ت ره  ،کوچکی شد  یلکه  .چک د روی خاک

همراه با درک طعم خاکی آتشی انگور، مجاب شده بودم که او آن زیبایی مقیدر بیرای می  

شیوند میشکفند و روان  مییی هدتند که بر آب جوی  هاسهم م  آن گل  و زیباییِ  .ن دت

 هیانار جوی زانو بزند و آنای کتا چوپان تشنه  ،ب رون  روند از باغمی  ؛میقدی  یبه یک قصه

 شه. م نویدی بنویددش هداستانو وارد باغ شود و  ،یکی یکی از آب بگ ردشان .را بب ند

 صبح  ۳، ۱۳۷۹آذر  ۲۱ش راز، 

  ۲۰۱۹اکتبر  ۵کمپ ه ل، 


